
ترجمه »قصه‌های مجید« به زبان قزاقی
یــک ایران‌شــناس از انتشــار کتــاب 

»قصه‌هــای مجیــد« نوشــته هوشــنگ 

مرادی کرمانی به زبان قزاقی خبر داد.

گوهر امر خانوا به خبرنــگار کتاب ایرنا 

گفت: دانشــجویان عالیه قنبربکووا در 

دانشگاه شرق شناسی فارابی در آلماتی 

)بزرگ‌ترین شــهر کشــور قزاقســتان و 

پایتخت پیشین آن( که بر ادبیات ایران 

تمرکز داشته است، این کتاب را به زبان 

قزاقی ترجمه و منتشر کردند.قصه های 

مجید، مجموعه داستانی است به قلم هوشنگ مرادی کرمانی که در پنج 

جلد به چاپ رسیده است. ماجراهای پسرکی حراف و در عین حال شیرین 

ســخن که به خاطر از دســت دادن پدر و مادرش، با مادر بزرگش زندگی 

می کند. نخستین چاپ این اثر در سال ۱۳۵۳ منتشر و بعدها بر اساس 

آن مجموعه ای تلویزیونی به کارگردانی کیومرث پوراحمد ســاخته شد؛ 

مجموعه ای که به دل کودکان و بزرگ ســالان خوش نشست و اکنون به 

بخشی از نوستالژی بینندگانش تبدیل شده است.

انتشار»دفتر شعرهای منثور« تورگنِیف
»دفتر شعرهای منثور« ایوان تورگنیف، 

از مهم‌تریــن نویســندگان روس قــرن 

نوزدهم با ترجمه محمود حدادی عرضه 

شد.به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، 

شــعرهای منثور در ســال‌های ابتلای 

تورگِنیف به بیماری ســرطان بــر قلم او 

نشسته‌اند، متن‌ها و طرح‌های این کتاب 

از رنج‌های شخصیِ او روایت می‌کنند. 

این کتاب شــامل دو دفتر با عنوان‌های 

»پیرانه« و »پسینه« است.شعرهای منثور 

تورگنیف، مانند دفتر شعرهای منثور شــارل بودلر، از آثار کلاسیک قرن 

نوزدهم به‌شــمار می‌رود و بارها به زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. 

»دفتر شعرهای منثور« بر اساس چندین برگردان، از زبان آلمانی به فارسی 

درآمده و در نسخه حاضر با ویراستی دوباره به چاپ می‌رسد.

ایوان تورگِنیف )۱۸۸۳-۱۸۱۸( یکی از مهم‌ترین نویســندگان روسیِ 

قرن نوزدهم اســت. او را در کنار داستایِفســکی و تولســتوی ستاره‌های 

سه‌گانه رمان روســی می‌نامند. این نویسنده اشــراف‌زاده در رمان‌هایی 

چون »پدران و پسران« و »یادداشــت‌های یک شکارچی« بیش از هر چیز 

رنج‌ها، بیم‌ها و امیدهای بینوایانِ جامعه را بازگو می‌کند. از او به‌جز رمان، 

بسیاری خاطره‌نگاری، نقد و جستار به یادگار مانده است، ازجمله جستارِ 

بلند »هاملت و دن کیشوت«، نقدی ادبی که در تاریخ فرهنگ اروپای قرن 

نوزدهم جایگاهی برجسته دارد.انتشارات مهراندیش به تازگی این کتاب 

را در ۱۴۴ صفحه و با قیمت ۱۹۳ هزار تومان عرضه کرده است.

عزیمت»یک عاشقانه آرام«به امیر کبیر
 کتاب »یک عاشــقانه آرام« نوشــته نادر 

ابراهیمــی بــه چــاپ ۷۳ خود رســید و 

بــه تازگــی بــرای نخســتین بار توســط 

انتشــارات امیرکبیــر منتشــر شــد.به 

گزارش ایرنا، کتاب »یک عاشقانه آرام« 

اثر نــادر ابراهیمی، یک رمان عاشــقانه 

معاصر در ادبیات فارســی اســت که در 

ژانر داستان‌های عاشــقانه و اجتماعی 

قرار می‌گیرد و به بررسی روابط انسانی 

و چالش‌هــای فرهنگــی می‌پــردازد. 

داســتان در بحبوحه انقلاب ۵۷ ایران شــکل می‌گیرد و به عشق بین یک 

معلم جوان از گیلان و دختری به نام عسل از آذربایجان می‌پردازد.این رمان 

به دلیل روایت عاطفی و عمیقش، به خوبی تنش‌های اجتماعی و سیاسی آن 

دوران را منعکس می‌کند. ابراهیمی با نثر زیبا و احساساتی، شخصیت‌ها را 

به تصویر می‌کشد و خواننده را در داستان غرق می‌کند. »یک عاشقانه آرام« 

نه تنها داستانی از عشق و فداکاری است، بلکه به بررسی هویت، تفاوت‌های 

فرهنگی و تلاش برای یافتن عشــق در زمانــه‌ای پر از بحــران می‌پردازد. 

این کتاب به عنوان یکی از آثار مهم ادبیات عاشــقانه فارسی، مورد توجه و 

استقبال گسترده‌ای قرار گرفته و بارها به چاپ رسیده است.

درباره نویسنده
نادر ابراهیمی نویسنده، روزنامه‌نگار و ســینماگر معاصر ایرانی، یکی از 

چهره‌های برجسته ادبیات فارسی اســت. او در ۱۴ فروردین ۱۳۱۵ در 

تهران به دنیا آمد و پــس از تحصیلات ابتدایی، به تحصیل در رشــته‌های 

مختلف پرداخت، اما در نهایت به زبان و ادبیات انگلیسی علاقه‌مند شد. 

ابراهیمی از ۱۵ســالگی نوشــتن را آغاز کــرد و در طول زندگــی‌اش آثار 

متعددی در زمینه‌های مختلــف ادبیات، از جمله رمان، داســتان کوتاه و 

مقاله منتشر کرد.کتاب »یک عاشقانه آرام«یکی از معروف‌ترین آثار اوست 

که به بررسی روابط انسانی و عشق در شرایط اجتماعی و سیاسی پرداخته 

است. نادر ابراهیمی علاوه بر نوشتن، به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی 

نیز پرداخته و موسسه‌ای را برای کودکان و نوجوانان تأسیس کرده است. 

ابراهیمی با نثر زیبای خود، تأثیر عمیقی بر ادبیات معاصر ایران گذاشته 

و جوایز ادبی متعددی را نیز دریافت کرده اســت. از دیگر آثار برجسته او 

می‌توان به رمان »آتش بدون دود «اشاره کرد که داستانی عمیق و تاثیرگذار 

درباره زندگی انسان‌ها و چالش‌های آن‌هاست. ابراهیمی با سبک منحصر 

به فردش، توانســته است احساسات و تفکرات شــخصیت‌ها را به زیبایی 

به تصویر بکشــد و خواننده را در دنیای آن‌ها غرق کند. نادر ابراهیمی در 

طول زندگی‌اش با چالش‌های بسیاری روبه رو شد اما همواره به نوشتن و 

خلق آثار جدید ادامه داد. او در ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ درگذشت. این رمان از 

سه فصل تحت ‌عناوین »پیش از آن واقعه بزرگ«، »در قلب آن واقعه« و »آن 

سوی واقعه« تشکیل شده است. فصل دوم این اثر، دربرگیرنده بخش‌های 

»این هفته، از یک شــنبه...«، »دوشنبه«، »سه‌شنبه‌ها«، »چهارشنبه‌ها«، 

»پنج‌شــنبه‌ها«، »جمعه‌ها« و »شنبه‌ها« اســت.کتاب »یک عاشقانه آرام« 

نادر ابراهیمی نخستین بار در سال ۱۳۷۴ توسط نشر روزبهان روانه بازار 

نشر شده بود. 
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نشست تخصصی رمان و سینمای اقتباسی و بررسی چالش‌های 
پیــش روی ایــن ســبک فیلــم ســازی در کشــور بــا حضــور داوود 
امیریــان، فیلــم نامــه نویس و داســتان نویس برجســته کشــور 
در مشــهد برگزار شــد.به گفته امیریان، متاســفانه همکاری بین داستان‌نویسان 
و فیلم‌ســازان خیلــی کــم شــده اســت و از آن جا که ســینما یــک صنعت پول ســاز 
اســت،  تفاوت دســتمزد ســینماگران با داستان‌نویســان نیز بســیار زیاد است که 
باعث دلزدگی داستان‌نویسان می‌شود. در خور اشاره است، طی روزهای گذشته 
نشست خوانش و بررسی ظرفیت‌های اقتباس از رمان در سینما به همراه معرفی 
دو کتاب »ماه بلوط«، نوشته‌ محسن مؤمنی شــریف و مجموعه خاطرات مرضیه 
حدیدچی به کوشــش محســن کاظمی با حضور داوود امیریان، نویسنده شناخته 

شده در باشگاه فیلم رویش مشهد برگزار شد.

 سینماهای جهان، وامدار اقتباس 
در ابتــدای ایــن نشســت تخصصــی، داوود 

امیریان درباره اقتباس فیلم از داستان گفت: 

متاســفانه اقتبــاس در ایــران مهجــور شــده و 

سینماگران و نویسنده‌ها اقتباس در داستان 

و فیلــم را نمی‌پســندند ولــی در بســیاری از 

کشــورهای دیگر اقتباس از فیلم و داستان را 

یک افتخار می‌داننــد به عنوان مثال، بیشــتر 

آثار هیچکاک اقتباس هســتند. در یک جمله 

باید گفــت، همــه‌ ســینماهای جهــان وامدار 

اقتباس هستند.

کارگردان‌های کتا‌ب‌خوان
این نویســنده‌ سرشــناس خاطر نشــان کرد: ما 

کارگردان مؤلف را با کارگردان اشتباه گرفته‌ایم. 

مؤلف یعنی کســی که امضا داشــته و یــک اثر را 

مال خودش کرده باشد که متاسفانه این کاردر 

ایران جا نیفتاده و اکثر کارگردان‌ها می‌خواهند 

فیلم نامه‌نویس خودشــان باشــند و ایــن باعث 

می‌شــود که کارهای خیلی ضعیف تولید شود. 

کمتر پیش می‌آید کــه کارگردان‌های ما کتاب 

خوان باشند در صورتی که بهترین کارگردان‌ها 

افرادی هستند که کتاب می‌خوانند. مثل بهرام 

بیضایی، ناصر تقوایی، فریدون جیرانی، داریوش 

مهرجویی، مســعود جعفری جوزانی و مســعود 

کیمیایی که هم کتاب می‌خوانند و هم نویسنده‌ 

قهاری هستند. این‌ها کسانی هستند که کتاب 

می‌خوانند و این جهان را می‌شناسند. به همین 

دلیل به سراغ اقتباس رفته‌اند مثلًا ناصر تقوایی 

چند فیلم‌ اقتباســی دارد و همچنیــن داریوش 

مهرجویی.

امیریــان افــزود: اقتبــاس این نیســت که یک 

اثر دیگر را مــو به مو بنویســید یا بســازید بلکه 

باید چکیده‌ای یا بخشــی از آن اثر را با نگاهی 

جدیــد بــه کار ببریــد. مثــاً فیلــم هری‌پاتر با 

داستانش تفاوت‌‎های زیادی دارد. اصلًا برخی 

از شخصیت‌ها را کارگردان حذف کرده است. 

اگر بخواهم تعریف کوتاهی ازاقتباس ارائه کنم 

باید بگویم، اقتباس مثل خرید لباس است که 

شــما یک دکمه به دســت آوردید و به دنبال یک 

پیراهن می‌گردید که دکمه را به نحوی مناســب 

در آن قــرار دهیــد. اقتبــاس یعنی یــک بخش از 

داســتان را برمی‌دارید و برابــر ذهنیت خودتان 

گسترش می‌دهید.

جهان داستان، جهان اغراق
نویســنده کتاب »تولد یک پروانــه« گفت: جهان 

داســتان و فیلم، جهــان اغراق اســت کــه این را 

باید شــعار خودمان قــرار دهیم. قرار نیســت  ما 

داستانی واقعی را بنویسیم. فقط مبنای داستان 

و فیلم باید واقعی باشــد. اگر بهتریــن فیلم‌های 

ســینمایی جهــان را نــگاه کنیــد حتمــاً از تخیل 

اســتفاده کرده‌انــد. حتــی در فیلم‌هایــی که بر 

اساس شــخصیت‌های واقعی ســاخته شده‌اند، 

باز هم از تخیل استفاده شده است.

نگاه جانبدارانه و آسیب‌های داستان نویسی
داوود امیریــان در ادامه به کتاب »مــاه بلوط« اثر 

محسن مؤمنی شریف به عنوان یکی از نمونه‌های 

داســتانی مناســب برای اقتبــاس اشــاره کرد و 

گفت: بهترین اثر محسنی شریف برای اقتباس، 

مجموعه داستان »در کمین گل سرخ« است. این 

کتاب دارای داســتانک‌های بسیار قوی است به 

گونه‌ای که می‌تــوان از ایــن داســتانک‌ها برای 

فیلم کوتاه و فیلم ســینمایی استفاده کرد و البته 

محسن مؤمنی نویسنده‌ خوبی است.

وی خاطر نشــان کرد: البته مؤمنــی در این اثر از 

تخیل کم استفاده کرده یا خوب استفاده نکرده 

است. شما به عنوان یک هنرمند یا نویسنده باید 

بی‌طرف باشید. این بی‌طرفی باعث می‌شود که 

شما بتوانید وارد عمق شخصیت‌های‌تان بشوید؛ 

اما مؤمنی در این کار خیلی جانبدارانه به داستان 

نگاه کــرده و نــگاه جانبدارانــه و یک‌طرفه باعث 

شــده که نتوانــد از تخیل اســتفاده کنــد. گاهی 

اوقات بایــد طرف مقابــل را هم در نظــر بگیریم، 

شاید آن طرف هم برای خودش یک جهان بینی 

و  ایدئولوژی داشته باشد.

وی افزود: یکی دیگر از آثار داستانی که می‌توان 

آن را مبنــای اقتبــاس قــرارداد، کتابــی اســت 
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افول سینمای اقتباسی با رویگردانی از نویسندگان
گزارش خراسان از نشست تخصصی نویسندگان و سینماگران با سخنرانی داوود امیریان، نویسنده سرشناس

 

⁕
متاسفانه 

همکاری بین 
داستان‌نویسان 

و فیلم‌سازان 
خیلی کم شده و 
از آنجا که سینما 

یک صنعت 
پول ساز است،  
تفاوت دستمزد 

سینماگران با 
داستان‌نویسان 

نیز بسیار 
زیاد است که 

باعث دلزدگی 
داستان‌نویسان 

می‌شود

که محســن کاظمــی بر اســاس زندگــی مرضیه 

حدیدچی دباغ یکی از زنان تأثیر گذار در انقلاب 

نوشــته و این کتاب دارای ظرفیت‌های فراوانی 

برای ساخت فیلم است.

غربت همیشگی نویسندگان
 امیریــان گفــت: در ایــران بــه نویســنده بهــا 

نمی‌دهند. چــه به نویســنده‌ فیلــم نامــه، چه به 

نویســنده‌ای کــه صاحــب اندیشــه‌ اصلــی فیلم 

است. نویسنده است که طرح و چارچوب و جهان 

بینی خــودش را ارائــه می‌دهــد. ولــی در غرب 

خیلی به نویســندگان اهمیت می‌دهند، برخی 

از داستان‌نویســان غرب وقتی شــروع به نوشتن 

می‌کننــد، صفحــه اول داســتان را در روزنامه به 

مناقصه می‌گذارند و رمانی که هنوز تمام نشده  

به بالاترین قیمت فروش می‌رود.

جسارت در داستان‌نویسی
این نویســنده‌  گفت: داســتان‌نویس یا سینماگر 

باید شجاع باشــد و کار خودش را انجام دهد هر 

چند که بــا انتقادهایــی روبه رو می‌شــود ولی به 

مرور زمــان ذائقه‌ مــردم تغییر می‌کند و چه بســا 

کســانی که در برابــرش گارد گرفته‌اند، روزی از 

او حمایت کنند.  فیلم‌های متعددی در گذشــته 

با انتقادات بســیاری رو به رو شــده‌اند یا چندین 

سال مجوز پخش نگرفتند ولی  زمانی فرا رسید 

که چندین بار از صدا وسیما بدون هیچ اعتراضی 

پخش شدند. نویسنده یک ترس درونی دارد که 

اگــر بتواند آن تــرس درونی و خودسانســوری را 

کنار بگذارد خیلی از مشکل‌ها حل خواهد شد.

تفاوت دستمزد سینماگران با 
داستان‌نویسان

امیریــان ضمــن اشــاره بــه ارتبــاط ضعیــف میان 

نویســندگان بــا کارگردانــان و برعکــس گفــت: 

و  داستان‌نویســان  بیــن  همــکاری  متاســفانه 

فیلم‌سازان خیلی کم شده  و از آنجا که سینما یک 

صنعت پول ساز است،  تفاوت دستمزد سینماگران 

با داستان‌نویســان نیز بسیار زیاد اســت که باعث 

دلزدگی داستان‌نویسان می‌شــود. درست است 

که گاهی وقت‌هــا یک بازیگــر باعث می‌شــود که 

فروش فیلم بالا برود ولی نباید ارزش نویســنده را 

پایین بیاوریم. مهم‌تر این که میان داستان‌نویسان 

و کارگردانان رفاقت‌های عمیقی وجود ندارد. یک 

زمانی داریوش مهرجویی با غلامحسین ساعدی 

می‌نشستند و همفکری می‌کردند ولی اکنون از این 

رفاقت و همفکری خبری نیست. یک چالش دیگر 

این است که بیشتر داستان‌نویسان هنوز سینما را 

نمی‌شناسند و خیلی تاکید می‌کنند که باید عین اثر 

ما به تصویر کشیده شود که این یک امر محال است 

؛خیلی از بخش‌های داستان را نمی‌شود تبدیل به 

تصویر کرد، باید داستان قابلیت تبدیل به تصویر را 

داشته باشد.

خودمان را دست‌کم نگیریم
 امیریــان بــا اشــاره بــه پیشــینه‌ فرهنگــی کــه 

داریــم گفت:عــاوه بر منابــع داســتانی معاصر 

و قدیمــی حتــی اگرخواســته باشــیم در ژانــر 

وحشــت فیلمــی بســازیم می‌توانیــم از حملــه‌ 

مغول داســتانی اقتباســی بنویســیم و بســازیم. 

داســتان‌های فولکلــور ما پُــر اســت از ژانرهای 

وحشــت و ... .ما در داســتان‌های فولکلور انواع 

اَجِنــه و غول‌های   عجیــب و غریب داریــم. ما در 

داســتان‌های فولک، ملکه و مهربانوهای زیادی 

داریم که می‌توانیم از این داســتان‌های قدیمی 

اقتباس کنیم. اگر در همین خراسان جست و جو 

کنیم و پای حرف مردم قدیمی بنشینیم داستان 

هایی بسیار جذاب و جالب می‌شنوید. باید از این 

داســتان‌ها اقتباس کنیم. ما خودمــان را خیلی 

دســت کم گرفته‌ایــم و فکــر می‌کنیم که ســوژه 

نداریم در حالــی که اطــراف ما پُر از ســوژه‌های 

متفاوت است.

هراس از آینده در دل دوتار نوازان خراسانی
گفت‌وگوی خراسان با امید رحمانی بوژگانی از نسل جوان موسیقی مقامی خراسان درباره آینده این موسیقی و چالش‌های پیش روی دوتار و دوتارنوازان

گــروه ادب و هنر- موســیقی مقامی خراســان، بــا نــوای دوتار و 
آوازهــای روح‌نــواز خود، میراثــی گران‌بهــا از فرهنــگ و هنر این 
ســرزمین اســت. جوانانی بااســتعداد و عاشــق، همچــون امید 
رحمانی بوژگانی، با شور و اشتیاق میراث‌داری این هنر ارزشمند 
را با تمام سختی‌ها و بی مهری‌ها به دوتار و دوتار نوازان همچنان 
بر دوش می‌کشــند. رحمانی، جــوان خوش‌آتیه تربت‌جامی که 
در جشــنواره موســیقی مقامی آوای کویر خوش درخشــیده، از 
کودکی با نــوای دوتار و آواز پــدر و بزرگان موســیقی این دیار خو 
گرفته است. او با عشــقی ورِاثتی دوتار نوازی را آموخته و اکنون 
آرزوی آموزش این هنر به نسل بعدی را در سر می‌پروراند. اگرچه 
تعداد زیادی از دوتار نوازان خراسان هنوز در کنج تنهایی خود کمر 
به زنده نگه‌داشتن این هنر دارند اما بسیاری از جوانان مستعد 
هم هســتند که دوتار را گوشــه خانه گذاشــته‌اند و برای کارگری 
به شــهرهای مختلف رفته‌اند و به‌جای دســته دوتار، دسته بیل 
و کلنگ را به دســت گرفته‌اند. البته باید به آن‌ها حــق داد چون 
زندگی خــرج دارد و ایــن چیزهــا را نمی‌فهمد.مهم‌ترین دغدغه‌ 
هنرمندان جــوان موســیقی مقامی خراســان، نگرانــی از آینده 
شــغلی و معیشــتی اســت. رحمانی در این مصاحبه با اشاره به 
وضعیت سخت زندگی استادان بزرگ این حوزه، از آینده خود و 
هم‌نسلانش ابراز نگرانی می‌کند. در ادامه گفت‌وگو با این دوتار 

نواز جوان خراسانی را می‌خوانید.

 از زندگی‌تان بگویید و از این‌که دوتار و آواز از کجا شروع شد؟
امید رحمانی بوژگانی هستم از شهر احمدآباد صولت تربت‌جام. احمدآباد صولت 

به‌واسطه حضور پیش کسوتان موسیقی یعنی برادران عزیزی زاده که به بچه‌های 

»قمندان« شهرت داشتند و استاد غلامحسین غفاری، یکی از پایگاه‌های هنر و 

موسیقی در دهه ۶۰ بوده است. من متولد میانه‌ دهه‌ ۶۰ در خانواده‌ای هنری و 

اهل موسیقی هستم. طبیعی است که بنده هم به سمت موسیقی کشیده شدم. 

پدرم غلام رحمانی آوازخوان بسیار خوبی بود و اولین استاد من در آواز پدرم بود. 

غیر از پدرم، دایی‌ام هم خواننده‌ خوبی بود. همچنین به‌طور غیرمستقیم از استادان 

غلامعلی پورعطایی، عبدا... امینی، غلام رسول صوفی و جمشید پورعطایی هم 

بهره برده‌ام. آوازخواندن را از 9 سالگی شروع کردم.

در منطقه خودتان ارتباط مردم را با موسیقی مقامی چگونه می‌بینید؟
ببینید این ارتباط نسل به نسل بوده و هست با این توضیح که در مقاطعی این ارتباط 

پررنگ‌تر و در مقاطعی هم کم‌رنگ‌تر شده است. مثلًا در تربت‌جام در مقطعی که 

استادان بزرگ موسیقی شرق و جنوب خراسان همچون غلامعلی پور عطایی، 

ذوالفقار عســکریان، نور محمد دُرپور، مرادعلی ســالار احمدی، عبدا... ســرور 

احمدی و ... زنده بودند چراغ این موســیقی پرنورتر بــود.آن روزها ارتباط مردم 

آن‌قدر با این موسیقی محکم بود که همه چشم‌انتظار بودیم کی آلبوم تازه‌ای مثلًا 

از استاد غفاری با همراهی دوتار استاد ذوالفقار عسکریان منتشر بشود.

همچنین در سال‌های گذشته به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت‌جام یک 

روز در هفته، محفلی در سالن فرهنگ و ارشاد برگزار می‌شد که با استقبال مردم 

روبه‌رو شده بود. متأسفانه در حال حاضر این محفل برگزار نمی‌شود و جای خالی 

آن به‌شدت احساس می‌شود. اگر ازاین‌دست محافل داشته باشیم به ارتباط بهتر 

مردم با موسیقی اصیل تربت‌جام منجر خواهد شد. در حال حاضر هم خوشبختانه 

شــوق و علاقه‌مندی در جوانــان این منطقه نســبت به این نوع موســیقی اصیل 

قابل‌مشاهده است که خدا را شکر جای خشــنودی است هرچند می‌شود هنوز 

هم کارهای مهمی انجام داد؛ مثلًا می‌شود با دایر کردن مکتب‌خانه‌های آموزش 

موسیقی در سطح شهر‌ها باوجود هنرمندان فعال برای نشست و تبادل‌نظرها به 

تقویت این ارتباط کمک کرد و فضای بهتری را برای آموختن نوجوانان و جوانان و 

تبادل‌نظر در حوزه موسیقی فراهم آورد.

وضعیت ساز دوتار در شرق و جنوب خراسان چگونه است؟
خاستگاه دوتار در خراسان بزرگ و بیشتر در محدوده شرق و جنوب شرق خراسان 

بوده اســت. این از گذشــته‌های دور تا امروز وجود داشته اســت و این سال‌ها هم 

شهرهایی همچون سرخس، فریمان، کاشمر، تایباد، خواف به مرکزیت تربت‌جام 

پرچمداران شاخص دوتار و دوتار نوازی در کشور هستند تا آنجا که ساز دوتار جزئی 

از زندگی مردم تربت‌جام شده است. از گذشته تا امروز دوتار همراه و همپای آن‌ها 

در مراسم مختلف بوده است. طبیعی است که دوتار باید در تربت‌جام در جریان 

باشد هرچند در این شهر ســازهای دیگری ازجمله نی، دایره، سرنا و دهل هم به 

حیات خودشان ادامه می‌دهند اما دوتار عمومیت بیشتری دارد و قاعدتاً رشد و 

بالندگی بیشتری از این ساز را در این خطه دیده‌ایم.

وضعیت هنرمندان فعال در این عرصه را چگونه می‌بینید؟
واقعیت این است که زندگی هنرمندان موسیقی مقامی تا جایی که مطلعم وضعیت 

خوبی نیست. من فکر می‌کنم استادی که همه زندگی‌اش را در اشاعه و حفظ این 

موسیقی اصیل گذاشته است، نباید در شرایط سختی به سر ببرد. نباید میراث 

داران این موسیقی اصیل با تنگناهایی روبه رو باشند. بنده و دیگرانی که به‌عنوان 

یک خوشه‌چین و شاگرد اســتادان بزرگ این حوزه‌ایم، وقتی وضعیت زندگی و 

مالی این استادان بزرگ را می‌بینیم، از آینده خودمان می‌ترسیم و می‌ترسیم که 

این ترس باعث دلسردی و دلزدگی ما از این راه باشد.

به نظرم باید بیشتر به زندگی این استادان رسید تا جوان‌ها هم با دلگرمی بیشتری 

سراغ این موسیقی بروند که بخش مهمی از فرهنگ ماست.


